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Abstract
The personality, behavioral style, insights, and belief systems 
of individuals are formed in their homes. Parents must embody 
the right principles to guide their children toward true happi-
ness. Luqman's themes in the Quran—faith, prayer, and social 
teaching—provide universal raising principles. Additionally, 
studying different interpretations can enhance our understand-
ing of these subjects. This research aims to clarify the concept 
of Surah Luqman and its educational principles by examining 
various interpretations. Analysis of these interpretations re-
veals that Lughman first instilled faith and knowledge in his 
children to shape their behavior. Key beliefs include Mono-
theism, avoiding polytheism, resurrection, prophethood, and 
Imamate. In terms of conduct, he emphasized honoring par-
ents as a divine duty, expressing gratitude to them as a form of 
thanking Allah, and promoting virtues while preventing vices, 
all while avoiding arrogance. Our research findings indicate 
that Imamieh interpreters view the roles of parents as akin to 
that of Prophet Muhammad (peace be upon him) and Imam Ali 
(alayhi as-salam).
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چکیده:
شــخصیت فرد، ســبک رفتــاری، بینش‌هــا و نظام بــاوری فــرد در خانواده 
شــکل مــی گیرد. خانــواده نیز بــرای تربیت موفق، نیازمنــد اصولی صحیح 
می‌باشــد تــا در تأدیــب فرزند به کار گیرد و او را به ســعادت واقعی رهنمون 
گــردد. قرآن کریــم ارائه‎دهنده برتریــن روش‎های تربیتی اســت. به عنوان 
نمونه در سوره لقمان به نحوه عملکرد تربیتی او در آموزه‌های اعتقادی، 
عبادی و رفتاری اشاره دارد. از سویی مطالعه تطبیقی تفاسیر فریقین ذیل 
آیات این سوره نتایج سودمندی درغنای مباحث تفسیری دارد. پژوهش 
حاضــر درصدد اســت تا از رهگذر مقایســه تطبیقی تفاســیر فریقین به این 
پرســش پاسخ دهد که رویکرد ســوره لقمان در بیان اصول تربیتی چیست 
تــا از رهیافــت پاســخ بــه آن به فهــم معنای صحیــح مبانی تربیتی دســت 
یابــد. مطالعــات تفســیری فریقین حکایــت از آن دارد که لقمــان در فرآیند 
تأدیــب بــا محوریت رعایت احترام و محبت، ابتدا به تربیت بعد معرفتی و 
اعتقــادی فرزندش پرداخت تا زمینه ســاز پــرورش بعد عبادی و رفتاری او 
شود. هم ایشان در تأدیب اعتقادی فرزند به باورهایی چون توحید، ترک 
شــرک، معاد، نبوت و امامت ســفارش کرد و در بعد عبادی به اقامه نماز و 
شــکرگزاری ولــی نعمت توصیه نمــود و در بعد رفتاری خدمــت به والدین، 
تشــکر از والدین به عنوان مقدمه پذیرش شــکر الهی، احیای ارزش های 

ایران)نویسنده مسئول(. 1.   اســتادیار گــروه علوم قرآن و حدیث دانشــکده اصــول الدین، تهران، 
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اجتماعــی امــر به معــروف و نهی از منکــر و دوری از تکبــر را موعظه نمود. 
بــر پایــه نتایج این پژوهــش، برخی از مفســران امامیه منظــور از والدین را 

رسول‌الله و امیرالمومنین تفسیر نموده‌اند. 
کلیــدواژه هــا: لقمــان حکیــم، اصــول تربیتــی، تربیــت اعتقــادی، تأدیــب 

فردی، اصلاح جامعه، تفسیر، فریقین.

ح مسأله  1- طر
تأدیب فرزند یکی از مهمترین وظایف والدین اســت و تاثیر عمیقی بر شــکل گیری 
شــخصیت و هویــت اجتماعی او دارد. کــودک به عنوان ارزشــمندترین هدیه الهی 
بــه خانواده داده می شــود تا با پــرورش صحیح او مقدمات نیل به تکاملش فراهم 
شود. از مهم ترین راه‌های دستیابی خانواده به اصول و روش‌های تربیتی، مداقه 
در آیــات قرآن کریم اســت. با مطالعه کلام الهــی در می‌یابیم که خداوند به همه‌ی 
ابعاد وجودی انسان توجه کرده و راهکارهایی برای تربیت بشر تبیین نموده است 
تا از طریق پرورش ساحت‌های معرفتی ـ رفتاری انسان، او را گام به گام به تکامل 
نزدیک ســازد. یکی از این شــیوه ها، معرفی الگوهای تربیتی اســت. خداوند تبارک 
و تعالــی بــا بیان ســیره‎ی تربیتــی رهبران دینی بهترین الگوی رســیدن به ســامت 
اخلاقــی و ســاختار عقلانــی را ارائــه نمود و در منابع اســامی، بر بهره‌گیــری از الگو و 
کید شده در کلام الهی،  کید کرد. از جمله سیره‎های تأ پیروی از اسوه‌های حسنه تا
توجه به آموزه‌های تربیتی لقمان اســت که در ســوره‎ای به نام او بیان شــده است. 
همچنیــن نصایــح و پندهاى لقمان در کتب روایى ما از پیامبر صلى الّلَّهَ عليه و آله 
و امامان علیهم الســام و نیز در تفاســیر اثری اهل ســنت از پیامبر صلی الله علیه و 
ح آن ضروری به نظر می  آله و صحابه روایت شده است. حال سوالی که این جا طر
رســد این اســت که مفســرین اهل تشیع و اهل تسنن در تفســیر سوره لقمان به چه 
نکات مهم تربیتی اشاره دارند تا والدین با بهره‎مندی از آن، موجبات رشد و تعالی 
فکری و معنوی فرزند را فراهم سازند. از سویی دیگر در بین مفسرین فریقین ذیل 
ک در آراء و نظــرات دیــده می شــود و گاه  هر طایفه  موعظه‌هــای لقمــان گاه اشــترا
دیــدگاه مخصــوص بــه خود را نقل کرده اســت. البته هدف مقاله شــاخص نمودن 
اختلاف نظرات مفســرین فریقین نیســت بلکه در راســتای غنا بخشیدن به تفسیر 
و رسیدن به فهم کامل اصول تربیتی سعی بر بهره مندی از هر دو فرقه می باشد. 
در ذیــل بــه بیان آموزه‎هــای تربیتی لقمان از دیدگاه برخی از تفاســیر شــیعه مانند 



73

ن(
ما

 لق
ره

سو
 19

-1
3 

ت
آیا

ن  )
یقی

 فر
ی

سیر
 تف

اه 
نگ

از 
ک 

ود
ب ک

دی
 تأ

در
ن 

دی
وال

یر 
تاث

Vol. 3
No. 1

Spring and Summer
2024

مجمــع البیــان، المیزان، البرهان، صافــی، قمّی می پردازیم و از میان تفاســیر اهل 
ســنت در کتــب درالمنثــور، کشّــاف، تفســیر طبری، تفســیر آلوســی و معانــى القرآن 

تحقیق نمودیم تا به فهم دقیق‌تری از این آیات دست یابیم.

2- پیشینه تحقیق
در موضوع تأدیب کودک مقالات و نوشــتارهایی موجود اســت که با محوریت‌های 
متفاوتی در تبیین این موضوع نگاشــته شــده اســت. برخی از تحقیقات به بررســی 
تربیــت کــودک در ســوره لقمــان به طــور اختصاصی پرداخته اســت ماننــد »الگوی 
تربیت فرزند بر مبنای تحلیل و تفســیر ســوره لقمان« از علی همت بناری در دو 
فصلنامــه آمــوزه هــای تربیتــی در قــرآن و حدیث. نویســنده در این مقالــه  با هدف 
کشف الگوی مورد استفاده حضرت لقمان در تربیت فرزندش با استفاده از تفاسیر 

شیعی به تحلیل آیات سوره لقمان پرداخته است. 
در اولیــن کنفرانــس بیــن المللــی پژوهــش در علــوم قرآنــی نیــز مقاله ای بــا عنوان 
»بازخوانی اصول روش های تربیت فرزندان در سوره لقمان« از باب اله محمدی 
نبی کندی مدرس دانشــگاه فرهنگیان)و جمعی از همکاران(ارائه شــده اســت. در 
این مقاله یکی از ارکان مهم و اساســی ســعادت بشر را تربیت دانسته و تربیت را به 
معنای ســازندگی و پرورش شخصیت انســان ها آورده است سپس به اصول روش 
تربیــت اشــاره نمــوده اما از منابع تفســیری کمتر بهره برده و به تفاســیر اهل ســنت 

توجهی ننموده است.
برخــی دیگر از نوشــتارها به عناوین متفــاوت از جمله تربیت کودک، شــکرگزاری از 
والدین و مواردی مشــابه پرداخته که در کنار ســایر آیات و روایات به ســوره لقمان 
نیــز نگاهــی داشــته اســت به عنــوان نمونــه مقاله»معــارف إســامیة: کیفیة خلق 
الإنســان« از آیــه الله مشــکینی کــه در مجلــه: بقیــةالله به چاپ رســیده اســت و به 
موضوع خلقت انســان در وجود مادر و ضعف او و در نتیجه مقام شــکرگزاری فرزند 

از والدین در آیات قرآن کریم از جمله سوره لقمان اشاره دارد.
بــا تتبــع صــورت گرفتــه، تحقیقی که بــه تأثیر والدیــن در تربیت کــودک ذیل آیات 
13-19 سوره لقمان بپردازد و بر پایه مطالعات تفاسیر فریقین باشد، انجام نگرفته 
است. پژوهش حاضر رویکرد جامع تری نسبت به سایر نوشتارها در این خصوص 
داشــته اســت و باتوجه به بررســی نقش والدین در تربیت کودک با رویکرد مقایسه 

تفاسیر فریقین نو و بدیع می باشد.
بــا مطالعــه تفاســیر فریقیــن ذیــل آیــات 13-19 ســوره لقمان، نشــان دهنــده وجوه 
ک و تمایز تفاسیر نسبت به مبانی تربیتی لقمان است. در مقاله حاضر تلاش  اشترا
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می‌شــود با مطالعات تطبیقی تفاســیر ارائه شده از آیات ســوره لقمان به بررسی آراء 
مفسران ذیل آیات مذکور پرداخته شود.

اولین موعظه تربیتی لقمان در آیه 13 آورده شده است که به تأدیب معرفتی اشاره 
مٌ عَظِيمٌ< 

ْ
ظُل

َ
رْكَ ل هِ إِنَّ الشِّ ا تُشْرِكْ بِاللَّ

َ
قْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ ل

ُ
 ل

َ
دارد >وَإِذْ قَال

و ]ياد كن[ هنگامى را كه لقمان به پســر خويش در حالى كه وى او را اندرز م‏ى داد 
گفت اى پسرك من به خدا شرك مياور كه به راستى شرك ستمى بزرگ است. 

در آیه 14 به مقام شــکرگزاری از پروردگار عالم و به دنبال آن شــکرگزاری از والدین 
هُ فيِ 

ُ
ى وَهْــنٍ وَفِصَال

َ
هُ وَهْنًــا عَل مُّ

ُ
تْــهُ أ

َ
إِنْسَــانَ بِوَالِدَيْــهِ حَمَل

ْ
يْنَــا ال پرداختــه اســت. >وَوَصَّ

مَصِيرُ< و انســان را در باره پدر و مادرش سفارش 
ْ
يَّ ال

َ
رْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِل

ُ
نِ اشْــك

َ
عَامَيْنِ أ

كرديم مادرش به او باردار شــد سســتى بر روى سســتى و از شــير باز گرفتنش در دو 
ســال اســت ]آرى بــه او ســفارش كرديــم[ كه شــكرگزار مــن و پدر و مــادرت باش كه 

بازگشت ]همه[ به سوى من است. 
آیــه 15 تفــاوت بیــن اطاعــت و احســان بــه والدین را تبییــن نموده اســت که >وَإِنْ 
نْيَا  ا تُطِعْهُمَــا وَصَاحِبْهُمَا فـِـي الدُّ

َ
ــمٌ فَــل

ْ
ــكَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
نْ تُشْــرِكَ بِــي مَــا ل

َ
ــى أ

َ
جَاهَــدَاكَ عَل

ونَ< 
ُ
مْ بِمَــا كُنْتُمْ تَعْمَل

ُ
ئُك نَبِّ

ُ
مْ فَأ

ُ
ــيَّ مَرْجِعُك

َ
يَّ ثُمَّ إِل

َ
نَابَ إِل

َ
بِعْ سَــبِيلَ مَــنْ أ

َ
وفًــا وَاتّ مَعْرُ

گر تو را وادارند تا در باره چيزى كه تو را بدان دانشــى نيســت به من شــرك ورزى  و ا
از آنان فرمان مبر و]لى[ در دنيا به خوبى با آنان معاشرت كن و راه كسى را پيروى 
كن كه توبه‏ كنان به سوى من بازم‏ى گردد و ]سرانجام[ بازگشت‏ شما به سوى من 

است و از ]حقيقت[ آنچه انجام م‏ى داديد شما را با خبر خواهم كرد.
هَا إِنْ تَكُ 

َ
در آیه 16 اهمیت معاد و رســیدگی به اعمال انســان اشــاره دارد. >يَا بُنَيَّ إِنّ

هُ إِنَّ  تِ بِهَا اللَّ
ْ
رْضِ يَأ

َ
أ

ْ
وْ فـِـي ال

َ
ــمَاوَاتِ أ وْ فيِ السَّ

َ
نْ فيِ صَخْرَةٍ أ

ُ
ــةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَك  حَبَّ

َ
مِثْقَــال

گر ]عمل تو[ هموزن دانه خردلى و در تخته ‏سنگى  طِيفٌ خَبِيرٌ < اى پسرك من ا
َ
هَ ل اللَّ

گاه است. يا در آسمانها يا در زمين باشد خدا آن را مى ‏آورد كه خدا بس دقيق و آ
در آیــه 17 بــه تأدیب فــردی و راهکارهای اصلاح جامعه و صبر بر انجام دســتورات 
رِ وَاصْبِرْ 

َ
مُنْك

ْ
وفِ وَانْهَ عَنِ ال مَعْرُ

ْ
مُرْ بِال

ْ
اةَ وَأ

َ
ل قِمِ الصَّ

َ
الهی سفارش می نماید. >يَا بُنَيَّ أ

مُــورِ< اى پســرك من نمــاز را برپــا دار و به كار 
ُ
أ

ْ
صَابَــكَ إِنَّ ذَلِــكَ مِــنْ عَــزْمِ ال

َ
ــى مَــا أ

َ
عَل

پســنديده وادار و از كار ناپســند باز دار و بر آســيبى كه بر تو وارد آمده اســت‏ شــيكبا 
ىك[ از عزم ]و اراده تو در[ امور است. باش اين ]حا

اسِ  كَ لِلنَّ رْ خَدَّ ا تُصَعِّ
َ
 در آیات 18 و 19 به آداب حضور در جامعه توصیه می شود. >وَل

ا يُحِــبُّ كُلَّ مُخْتَــالٍ فَخُــورٍ. وَاقْصِدْ فيِ مَشْــيِكَ 
َ
ــهَ ل رْضِ مَرَحًــا إِنَّ اللَّ

َ
أ

ْ
ا تَمْــشِ فـِـي ال

َ
وَل

خ  حَمِيــرِ< و از مردم ]به نخوت[ ر
ْ
صَوْتُ ال

َ
صْوَاتِ ل

َ
أ

ْ
ــرَ ال

َ
نْك

َ
وَاغْضُــضْ مِــنْ صَوْتِكَ إِنَّ أ
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برمتاب و در زمين خرامان راه مرو كه خدا خودپسند لافزن را دوست نمى داردو در راه‏ 
رفتن خود ميانه‏ رو باش و صدايت را آهسته ‏ساز كه بدترين آوازها بانگ خران است.
در ادامه مقاله مراحل تأدیب فرزند در سوره لقمان مورد دقت قرار می‌گیرد و به آراء 

و نظرات مفسرین فریقین ذیل هر مرحله اشاره می شود. 

3- تأدیب اعتقادی
بر پایه آیات قرآن کریم، لقمان تربیت فرزندش را با بیان مسائل اعتقادی آغاز کرد.  با 
آن که نقش والدین، در همه ابعاد تربیت مهم می‌باشد اما در شکل‌گیری بینش‌ها و 
باورهای فرزند جایگاه ویژه‌ای دارد. اقدامات والدین برای بینش‌افزایی و شکل‌گیری 
باورها تا رسیدن به پذیرش قلبی و نمایش آن در اعمال و اخلاق فرزند بی بدیل می 
گر ســخنان والدین همراه با معرفت و حکمت باشــد بــر جان فرزند می  باشــد. حــال ا
نشــیند زیرا که»حكمت، موجب فهم، معرفت و شــناخت عميق اســت«)ابن بابویه، 
‏1376 ش‏/487( تأدیــب ســاحت اعتقــادات در اصــل  مجموعــه اقداماتــى اســت که 
مربى براى شکل‏دهى نظام باورها، اقناع فکرى و پذیرش قلبى و التزام درونى متربی 
انجام م‏ىدهد. با این تعریف، »تربیت اعتقادى مفاهیمى همچون آموزش عقاید و 
باورمندســازى را در بــر م‏ىگیــرد و از نظر محتواى تربیتــى، از تربیت عبادى و تربیت 
اخلاقى جدا م‏ىشــود. با این توضیح که تربیت اعتقادى به شــکل‏دهى بینش دینى 
و نظــام باورهــاى متربى توجه دارد. در حالى که هدف تربیــت عبادى ایجاد روحیه 
تعبــد و اطاعــت در مناســک، عبــادات و اوامر و نواهــى الاهى اســت و تربیت اخلاقى 
به پرورش اخلاق و آداب متربى، همت م‏ىگمارد« )موســوی،  ســید نقی)1392ش(؛ 
»تربیــت اعتقــادی فرزنــدان از منظــر فقــه »: مجلــه فقــه، شــماره ، 76، ص 70-48( 
لقمان با آموزش‏ عقاید بسترمناســبی جهت شــکل‌گیری شخصیت فرزند مهیا نمود. 
لــذا همــراه با »خیرخواهی و محبت پدرانه به گونــه‌ای که فرزند عمق عاطفه پدرش 
را درک کند«)ســیوطی1404ق، ‏166/5( نخســتین موعظه خویش را از یکتاپرســتى و 
پرهیز از هرگونه شــرک آغاز کرد و انحراف از صراط توحید و یکتاپرســتى را ظلم بزرگ 
برشــمرد. در این نصیحت دو مطلب مورد توجه قرار گرفت: نخســت این که از شرک 
بایــد پرهیــز کــرد و خداوند را به عنوان یکتا و ب‌ىهمتا شــناخت. مطلــب دوم این که 

شریک و همتا قرار دادن برای او ظلم بزرگ است.

 3-1- تعلیم توحید و دوری از شرک
 یکی از محورهای اساسی محتوای برنامه تربیتی لقمان آموزش توحید و ترک شرک 
اســت. لقمان درصدد بود تا با ســامان بخشــی اعتقادات، بســتر مناســبی جهت بعد 
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رفتاری فرزندش مهیا ســازد. لذا در »تبیین مســئله‌ی یکتاپرستی، به آموزش توحید 
در همــه زمینه‌هــا و ابعــاد آن پرداخــت، زیــرا هر حرکــت تخریبی و ضد الهی از شــرک 
سرچشــمه می گیرد، از دنیا پرســتی، مقام پرستی، هوا پرستی و مانند آن که هر کدام 

شاخه ای از شرک محسوب می شود«)ر.ک: مکارم شیرازی، 1374: 38/17(  
قْمَانُ لاِبْنِهِ وَ هُوَ 

ُ
 ل

َ
در همین راســتا به مســأله دوری از شــرک سفارش نمود >وَ إِذْ قَال

مٌ عَظِيم< )آیه 13(  که شرک نه تنها ظلم 
ْ
ظُل

َ
ــرْكَ ل هِ إِنَّ الشِّ ا تُشْــرِكْ بِاللَّ

َ
يَعِظُهُ يَابُنی ل

بشــمار مــی‌رود بلکــه از عظیم‌ترین ظلمها اســت »هو أعظم الظلم« )ســيوطى، 1404 
ح است چرا شرک ظلــــم بزرگــــی اســــت؟ در پاسخ  ق‏ /165/5( حال این سوال مطر
مفسرین وجوهی را بیان کرده اند مانند آن که »هیچ چیزی بدتر و زشت‌تر از کسی 
ک را، بــا خداوند جهانیــان برابر قــرار ‌دهد و  نیســت کــه مخلــوق آفریده شــده از خا
کســی را که هیچ اختیاری ندارد، با کســی برابر ســازد که اختیار همه چیز در دســت 
اوســت و موجــود ناقص و نیازمنــدی را که از همه جهت نیازمند اســت، با پروردگار 
کامل که از هر جهت بی‌نیاز است، برابر گرداند.  کسی را که نمی‌تواند به اندازۀ یک 
ذره نعمتی به کســی ببخشــد، با کســی برابر قــرار ‌دهد که همــۀ نعمت‌های دینی و 
دنیوی و جســمی و روحی را او بخشــیده، و اوست که بدی را دور می‌نماید. پس آیا 
بزرگ‌تر از این ستمی وجود دارد؟! و آیا ستمی بزرگ‌تر از این هست که آدمی وجود 
شریف خود را در خوارترین و بدترین مقام‌ها و مراحل قرار ‌دهد، و چیزی را عبادت 
‌کنــد کــه کوچک‌ترین ارزشــی نــدارد؟! حال آنکــه خداوند انســان را آفریده اســت تا 
او را عبــادت کنــد. پــس چنیــن فردی واقعاً بر خود ســتم بزرگی روا داشــته اســت.« 
)الســعدی 1408ق ، 412(  زیــرا » ظلــم بــه معنــای قــرار دادن چیــزی در غیــر جای 
خود اســت پس هر کس خالق و مخلوق را یکســان و مســاوی بداند و خدا و بت را 
برابر قرار دهد، بدون شــک ابله‌ترین انســان است و از همه کس از منطق و عقل و 
حکمت دورتر اســت و شایسته اســت به ظلم موصوف شود« )صابونی، ۱۴۰۶ق، 2/ 
408؛ ر.ک: ســبزواری، 1419ق 5/ 417؛ فیــض کاشــانی، 1418ق، 968/2؛ طبرســی 
1412ق ، ج5 ص 62؛ طباطبایى، 1390 ق 16 /215(( از این رو لقمان در ســفارش 
به فرزند فرمود: » اي فرزندم! عاقل باش و كسي را به خدا شريك مگردان ، نه بشر 

را ، نه صنم را و نه ولد را. « ) صابونی، ۱۴۰۶ق، 2/ 501(
 البته منظور این  نيســت كه فرزند لقمان مشــرك بوده است و لقمان مي‌خواسته او 
يكد كند او  بر  را بــه راه راســت هدايــت نمايد يا اينكه موحد بوده ولي خواســته تــا تا
عقيــده اش محكم واســتوار بماند بلکــه هدف لقمان بیان اهمیــت تأدیب در بعد 

اعتقادی می باشد.
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در اینجا باید به این نکته نیز توجه داشت که شرک معنى و دامنه گسترده و شاخ 
گــون دارد. پند لقمــان به پیروى از پیامبران علیهم الســام پرهیز  و برگ‌هــاى گونا
شــدید از هــر گونه شــرک اســت کــه این پرهیز ســنگ زیریــن ترقى و تعالــى معنوى 

است. بنابراین شامل هر نوع شرک آشکار و شرک خفى نیز خواهد شد.

3-2- توجه به معاد و حساب اعمال 
توحیــد و معــاد، دو رکن اصلی اعتقادی در ادیان الهی‌انــد. ایمان و اعتقاد به معاد 
ســبب بیــداری و هدفمنــد شــدن زندگــی، تــرس از گنــاه و ظلــم به دیگــران، عبرت 
آمــوزی و به دســت آوردن آرامش روحی و روانی و امیــدوار بودن به رحمت بیکران 
الهی اســت و در مقابل بی‌توجهی به این امر ســبب دوری از حقایق و درگیر شــدن 
در دام گناهان، پوچی و بی هدفی و ســرگردانی اســت. بدین روی معادباوری یکی 
از مؤکدتریــن آموزه‌هــای دینــی اســت. قــرآن کریــم با توجه بــه ظرفیت‌هــای نظام 
خانوادگی برای هدایت و سعادت انسان، با اختصاص آیاتی پرمحتوا رهنمودهای 
ح کــرده اســت. معادباوری حــس اعتمــاد متقابل  کارآمــدی را در ایــن عرصــه مطــر
اســتقامت در حــل مشــکلات را افزایــش می‌دهــد و انســان معادبــاور را در تامیــن 
نیازهای مشروع اعضای خانواده مسئولیت پذیر و کوشا می سازد. اعتقاد به معاد، 
در نــوع جهان‌بینــی و نگــرش انســان تأثیــر می گــذارد. از آن جــا که ایــن اعتقاد در 
نخســتین مراحل در کانون خانواده شــکل مــی گیرد، والدین بــا تبیین معادباوری 
بسترســاز مسئولیت‌پذیری فرزند می‌شوند و ســلوک وی را در این جهان استحکام 
می بخشند. زندگی را برای او معنادار می نمایند و از پوچ گرایی رهایش می سازند. 
در سایه باور به معاد است که عمل به تکالیف الهی برای کودک آسان می شود، از 
این روست که می بینیم لقمان حکیم به فرزندش سفارش می نماید تا به حساب 
اعمال در روز قیامت توجه نماید. ایشــان در بیان اهمیت این روز می فرماید: >یَا 
رْضِ 

َ
أ

ْ
وْ فیِ ال

َ
مَاوَاتِ أ وْ فیِ السَّ

َ
نْ فیِ صَخْرَهٍ أ

ُ
هٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَک  حَبَّ

َ
هَا إِنْ تَکُ مِثْقَال

ّ
بُنَیَّ إِنَ

طِیفٌ خَبِیر< )آیه ۱6(
َ
هَ ل

ّ
 اللَ

ّ
هُ إِنَ

ّ
تِ بِهَا اللَ

ْ
یَأ

صاحــب المیــزان ذیــل آیه فوق آورده اســت : لقمان حکیم به پســرش گوشــزد می 
گر آن خصلتى كه انجام داده‏اى، چه خير و چه شــر، از خردى و كوچىك  کند که »ا
همسنگ يك دانه خردل باشد، و همان عمل خرد و كوچك در شكم صخره‏اى، و 
يا در هر مكانى از آسمانها و زمين باشد، خدا آن را براى حساب حاضر خواهد كرد، 
تا بر طبقش جزاء دهد، چون خدا لطيف اســت، و چيزى در اوج آســمان‎ها و جوف 
زمين و اعماق دريا از علم او پنهان نيست و علم او به تمامى پنهان‏ها احاطه دارد، 

خبيرى است كه از كنه موجودات با خبر است.« )طباطبایى،1390 ق، 218/16(
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علــم و قــدرت مطلــق الهی بر عالم هســتی دلالت بــر بی‎همتایــی او دارد و »مطلب 
آيــه‌ي كريمــه اين اســت كه محيــط بودن علم و قــدرت خداوند ســبحان خود يك 
عقيده‌ي اساســي و بنيادي در اســام،  و دليل و حجت بزرگي بر اصل توحيد است 
گــر انســان عملــی را در خفــا انجام  . )شــفیع عثمانــی 1387ش 37/7( بدیــن روی ا
دهــد در حقيقــت در حضــور خداونــد انجام گرفته اســت و اثرش چه خوب باشــد و 
چه بد ظاهر خواهد گشــت . لذا »انســان همواره باید خدا را مد نظر داشــته باشد، و 
او را مراقــب خویــش بداند، و تا جایی که می‌تواند از او فرمانبرداری نماید. خداوند 
در اینجا آدمی را از عمل زشــت ـ ‌هرچند که کم باشــد ـ برحذر می‌دارد.« )الســعدی، 
1408ق/ 412( بدیــن روی »از خداونــد تبــارک و تعالی چیزی مخفی نیســت زیرا که 

او به همه چیز علم دارد« )سیوطی1404ق، ‏166/5(

4- تأدیب عبادی
لقمــان پس از بینش افزایی و شــکل‌گیری باورهــا و عقاید به فرآیند تأدیب عبادی 

پرداخت و به اقامه نماز و گرامیداشت مقام الهی سفارش نمود.

4-1- اقامه نماز 
نمــاز بــه عنــوان یکــی از ارکان اساســی دین اســام، نقش بســیار مهمــی در زندگی 
بشــرایفا می‌کند و ارتباط نزدیک و مســتقیم فرد با خدا به عنوان آفریننده جهان را 
تقویــت می‌دهــد و رابطه‌ای بین عبد و معبود برقرار می‌ســازد. نماز بر حالات روانی 
و جســمی انســان تاثیر گذار اســت و آرامش روانی و صفای باطن فرد و پیامدهای 
اجتماعــی را بدنبــال دارد و»برتریــن اعمــال اســت« )بحرانــی، 1416ق، 4/ 368( 
ســفارش پدر و مادر، به نماز موجب ســعادت فرزند گردیده و پایه دنیا و آخرتش را 
محکم می‌سازد . چنان که رسول گرامی اسلام صلى الّلَّهَ عليه و آله فرمود: »الصلاة 
عمود الدّین« )برقى،1371 ق ۱۱۷/۱ ( لقمان نیز به پســرش فرمود: »اى پســرم! نماز 
را بر پادار، كه در حقيقت، مَثَل آن در دين خدا، مانند ستون هاى خيمه است كه 
هر گاه ســتونْ پايدار باشــد، ريســمان ها و ميخ ها و ســايه‌بان‌ها ســود م‌ىبخشند و 
ما 

َ
لاةَ ، فَإِنّ گرنه، ميخ و ريسمان و سايه‌بان، فايده نخواهند داشت . يا بُنَيَّ ، أقِمِ الصَّ

طنابُ 
َ
هِ  كَمَثَلِ عُمُدِ فُســطاطٍ ؛ فَــإِنَّ العَمودَ إذَا اســتَقامَ نَفَعَتِ الأ هــا فــي دينِ الل�ّ

ُ
مَثَل

. )كراجىك، ‏1410 
ٌ

م يَنفَع وَتِدٌ ولا طُنُبٌ ولا ظِلال
َ
م يَستَقِم ل

َ
إن ل  ، و

ُ
لال وتادُ وَالظِّ

َ
وَالأ

ق:2 /66؛ دیلمی 1408ق/327 ؛ مجلسى، 1403 ق‏‏، 13 /432 ( 
بــا تشــویق بــه ایــن فراینــد عبــادی مهــم، والدین تأثیــرات چشــمگیری بــر اخلاق 
اجتماعــی، عــادات روزانه و نظــم زندگی فرزند ایجاد می کننــد که منجر به تقویت 
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اخــاق فــردی و اجتماعــی، شــکل‎دهی بــه عــادات روزانــه مثبــت و ایجــاد نظــم و 
ســازمان در زندگــی وی می‌شــود. از این رو، ترویج نماز بــه عنوان یک عمل مهم و 
حیاتی در جوامع بشــری می‎تواند به تربیت افرادی با اخلاق قویتر و زندگی ســالمتر 
کمــک کند. لقمان این امر مهم و انســان ســاز را با به کارگیری عبــارت »یا بنیّ« که 
اهَ «

َ
ل قِمِ الصَّ

َ
عمق لطف و مهربانی او را می رساند، بیان نموده و می فرماید: »یَا بُنَیَّ أ

»اقامــه‎ي نمــاز فقــط نماز خواندن نيســت بلكــه در مفهوم آن، رعايــت كردن همه 
آداب و اركان و پايبندي بر اوقات و مداومت بر آن، داخل اســت« )شــفیع عثمانی 
1387ش 7/ 37( آلوســي آورده اســت كــه لقمــان به فرزنــدش فرمود: »هــرگاه وقت 
نماز فرا رسيد به خاطر هيج چيزي نماز را تأخير مكن ، نماز را بخوان زيرا نماز دَين 

گرچه بر سر نيزه قرار گيري« )آلوسی، 1415ق، 11/ 89( است و با جماعت بخوان ا

4-2- شکرگزاری از خداوند 
کید بســیار شــده اســت و برای ترویج و گســترش  در قرآن و روایات به شــکرگزاری تأ
این آموزه دینی و بهره‌مندی از آثار شگرف آن در زندگی، رهبران دینی توصیه‌های 
فراوان نمودند و خود از جمله شکرگزاران درگاه الهی بودند. از این روست که وقتی 
خداوند تبارک و تعالی به بنده اش لقمان فرزانگی و حکمت بخشــید و»وقتی این 
منــت و احســان بــزرگ را به لقمان عطا نمود، به او فرمــان داد تا در برابر آنچه خدا 
به او داده اســت، شــکرگزار باشــد تا آن نعمت را برکت دهد و از فضل خویش بر آن 
بیفزایــد و خداونــد خبــر داد که شــکر و ســپاس سپاســگزاران به ســود آدمی اســت و 
هرکس ناسپاسی کند زیان آن به خودش برمی‌گردد و خداوند به او نیازی ندارد. ) 
نِ 

َ
مَةَ أ

ْ
حِك

ْ
قْمَانَ ال

ُ
قَدْ آتَيْنَا ل

َ
الســعدی، 1408ق، 412( در قرآن کریم آمده اســت: >وَل

هَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ< )آیه ۱۲(   رُ لِنَفْسِــهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّ
ُ

مَا يَشْــك
َ
رْ فَإِنّ

ُ
هِ وَمَنْ يَشْــك رْ لِلَّ

ُ
اشْــك

بدین روی »شــکرگزاری موجب تعالی فرد شــکرگزار می شود و »هركس نعمت هاى 
گران خدا را ســپاس گزارد، در حقيقت به ســود خويشتن حق‎شناسى و سپاسگزارى 
کــرده اســت، چــرا كه هم پاداشِ حق شناســى خود را دريافت خواهد داشــت، و هم 
ايــن حــق شناســى و سپاســش باعــث فزونى نعمت‎هــاى او مــى گردد.« )طبرســی، 
همــان  شــکرگزاری«  بــه  »علــم  معتقدنــد  مفســرین  از  برخــی   )170/19 1360ش، 
»حکمتی« اســت که خداوند به لقمان عطا کرد تا ولی نعمت خود را بهتر بشناســد. 
لــذا  آورده اند:»حكمتــى كــه بــه لقمــان داديم اين بود کــه خدا را شــكر بگزار چون 
شكر عبارت است از به كار بردن هر نعمتى در جاى خودش، به طورى كه نعمت، 
ولــى نعمــت را بهتــر وانمود كند و بــه كار بردن نعمت به اين نحو محتاج اســت به 
اينكه اول منعم و ســپس نعمتهايش بدان جهت كه نعمت اوســت شــناخته شود. 
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ســپس يكفيــت به كار بــردن در محلش، آن طور كه لطف و انعــام او را بهتر وانمود 
كند، شــناخته گردد. پس حكمت دادن به لقمان، وی را وادار كرد تا اين مراحل را 
در شكر طى كند، و در حقيقت حكمت دادن به او مستلزم امر به شكر نيز هست« 
)طباطبایی 1390ق، 16 /214( اما نحوه شکرگزاری این است که »با انجام بندگی، 
و به جای آوردن حقوق خدا، شــکرگزار او باشــد، و از نعمت‌هایش در مسیر ارتکاب 

گناهان کمک نگیرد« )السعدی، 1408ق/ 413(

5- تادیب رفتاری
ارائه قانون و الگوســازی روابط اجتماعی میــان افراد موجب ایجاد آرامش روحی و 
حمایــت افــراد از هم و ارتقای جامعه می‌شــود. دوری از تفکر خودمحوری و ترویج 
تفکر دگرخواهی مانع بروز نابســامانی ها و رونق حمایت های اجتماعی می گردد. 
آموزه‌هــای دینــی در سامان‌بخشــیدن بــه روابــط و آداب اجتماعــی بــه ارائــه الگــو 
پرداخته و برای انسجام اجتماع و آرامش روحی افراد و حمایت‌های لازم و گسترش 
فضایــل اخلاقی و رفتارهای هنجار اجتماعی، وظایفی را برای ارتباط برای انســان 
گیری اجرای این دســتورات در  ها  برشــمرده اســت که به کارگیری آن و توجه به فرا
سامان‌بخشیدن به  روابط اجتماعی موثر است. از این روست که لقمان در تأدیب 

رفتاری فرزند به امور زیر توصیه نموده است.

5-1-توجه به جایگاه والدین
در آیــات الهــی احتــرام به والدیــن بعد از مســاله‌ی‌ توحید قرار گرفته اســت. از آنجا 
کــه اصــل وجود هر انســانی از پدر و مادر اســت، ‌می توان گفــت درمیان پیوندهای 
خویشــاوندی، هیــچ کس به انــدازه پدر و مادر به انســان نزدیک نیســت. لذا قرآن 
کریــم وصیت بســیار مهمّی دیگــری را بیان می دارد و آن برّ و نیکوکاری نســبت به 
هُ فىِ 

ُ
ــهُ وَهْنًا عَلىَ‏ وَهْــنٍ وَ فِصَال مُّ

ُ
تْهُ أ

َ
انسَــانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَل

ْ
يْنَــا ال والدیــن می‌باشــد>وَ وَصَّ

عَامَيــنْ‏...< )آیــه ۱4(  »كلمــه وصيت و ســفارش الهی اشــعار دارد كه مورد ســفارش، 
مصلحــت و تقــرب به حــق دارد« )كلينى،1407ق: 744/4( از ایــن رو قرآن در ادامه 
موعظه خویش به شــکرگزاری از پروردگار هســتی و والدین به صورت توأمان اشاره 
مَصِير« در روایت آمده: »خداوند متعال 

ْ
رْ لىِ وَ لِوَالِدَيْكَ إِلىَ‏ ال

ُ
نِ اشْك

َ
می نماید که»... أ

به سپاسگزاری از خود و پدر و مادر فرمان داده است، پس کسی که از پدر و مادرش 
سپاســگزاری نکند، خدا را شکر نکرده اســت. )محمدی ری شهری، 1389 ش، 10 / 
709( صاحب المیزان آورده: » اين آيه، جمله معترضه اى است كه در وسط كلمات 
گر در اينجا واقع شــده، براى اين  لقمــان قــرار گرفته اســت و از كلمات او نيســت و ا
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اســت كه دلالت كند بر وجوب شــكر والدين، مانند شــكر خدا، بلكه شــكر والدين، 
شــكر خدا اســت، چون منتهى به سفارش و امر خداى تعالى است، پس شكر پدر و 
مــادر عبــادت خدا و شــكر اوســت.« )طباطبایی 1390ق، 16 /323(  از این روســت 
کــه خــداى تعالــى در قرآن كريمش در چند جا احســان به پدر و مــادر را تالى توحيد 
و تــرك شــرك دانســته و هــر جا بــه آن امر كرده قبلا بــه توحيد و ترك شــرك امر كرده 
اســت. طبرســی آورده است: »منظور از سپاســگزارى از خدا، فرمانبردارى از اوست، 
و ســپاس از پــدر و مــادر نيز نىكي و خوش رفتارى با آنــان و رعايت حرمت و حقوق 

آنان است« )طبرسی، 1360ش، 21 /26( 
سپس در ادامه یکی از علت های شکرگزاری را تحمل پاره‏اى از مشقات و اذيت‏های  
مــادر در حمــل و شــیردهی فرزنــد ذكــر مــی کنــد تــا شــنونده را به شــكر پــدر و مــادر و 
هُ فيِ عامَيْنِ 

ُ
 عَلى‏ وَهْنٍ وَ فِصال

ً
هُ وَهْنا مُّ

ُ
تْهُ أ

َ
بخصوص مادر وا بدارد و می فرماید: >... حَمَل

...< البتــه »حملــی که همراه با تضعیف بدن مادر اســت« )ســیوطی1404ق، ‏5/ 166( 
از ســویی دیگر »خداوند نعمت خلق موجودی و بقای او را به مادر عطا نمود بدین 
روی مــادر بــا شــیر دادن به طفل ســبب بقــای او گردید لــذا پروردگار عالم به انســان 
دســتور داد تــا به مــادر خویش خدمت کند و خدمت به مــادر را همانند عبادت خود 
بر فرد واجب نمود« )فخر رازی)1420ق، 25 /120( حال »مادری که این همه سختی 
را برای فرزندش تحمل نموده، در حالی که  به شــدت او را دوســت می‌دارد، نباید به 
کید و ســفارش شــود که کاملاً با او نیکی کند؟! « ) السعدی، 1408ق/ 412(  فرزندش تا
قطعــا فرزندانــی کــه عامل به فرامین الهی هســتند قابل احترام می شــوند. در روایت 
وارد شده »پيامبر را ديدند كه از خواهر رضاعى خود بيش از برادر رضاع‏ىاش احترام 
م‏ىگيرد، دليل آن را پرســيدند، حضرت فرمود: چون اين خواهر بيشــتر به والدينش 
كــرم صلى الّلَّهَ  احتــرام م‏ىگــذارد« )الكافــى، ج 2، ص 161( از ایــن روســت که پيامبر ا
عليــه و آلــه  به رعایت جایگاه پدر و مادر ســفارش مــی نماید و می فرماید: بعد از نماز 
اوّل وقــت، كارى بهتــر از احترام به والدين نيســت )محمدی ری‌شــهری، ، 1389، 10 
ص 710( توصیه لقمان نیز امر به شكر پدر و مادر بود، هم چنان كه امر به شكر خدا 
نيز نمود و »جمله » إِلَيَّ الْمَصِيرُ«  تفســیر » وصینا« در ابتدای آیه می باشــد معنايش 
اين اســت كه وصيت ما همانا امر به شــكر پدر و مادر بود، همچنان كه امر به شــكر 
يكد امر به شكر است« )طباطبایی  خدا نيز كرديم و »الی المصیر« دلالت بر انذار و تأ
1390ق، 16 /217( سپس می فرماید قطعا شكرگزارى انسان به نفع خود اوست، پس 

رُ لِنَفْسِهِ« 
ُ

ما يَشْك
َ
رْ فَإِنّ

ُ
شكرگزار باشيد. »وَ مَنْ يَشْك

ح اســت که دیدگاه مفســرین فریقین در باره کیســتی والدین  حال این ســوال مطر
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چیســت. در منابع اهل ســنت و برخی از منابع اهل تشــیع آیه شکرگزاری از والدین 
را کــه در ميــان دو آيــه از »وصينــا الانســان« تا »تعلمــون« آمده به صــورت جمله‎ي 
يكد بر نهي از شــرك اســت كه خداوند ســبحان،  معترضه بیان می کند که بعد از تأ
انســان‌ها را به شــكر و سپاسگزاري از خود و نكيي به والدين توصيه مي كند)ر.ک: 
از مولوی محمود عبدی بر اساس سایت رسمی حوزه علمیه انوار العلوم خیر آباد( 
بدین روی خداوند تبارک و تعالی وجوب شكر والدين را  مانند شكر خود می آورد و 
» وصیت خداوند امر به شکر پدر و مادر است. هم چنان که امر به شکر خدا است« 
) طباطبایی 1390ق، 16 / 216( اما در برخی از منابع تفاسیری و روایی اهل تشیع 
منظــور از والدیــن معنایی گســترده تــری دارد و آورده اند که این آیه در باره رســول 
الله صلی الله علیه و آله و امیرامومنین علیه اســام نازل گردیده اســت. )سیدرضی، 
1406ق/70؛ بحرانــی، 1416ق، 371/4 ؛ ابــن شــهر آشــوب، 1376ق، 3/ 105( و در 
بیان ادله تبیین مذکور به حدیث نبوی»أنا و علي أبوا هذه الأمة« اشاره شده است 
)ابــن بابویــه، 1403ق‏52/3(در ایــن صورت لقمان فرزندش را بــه اصول اعتقادات؛ 
توحید و دوری از شرک و پیروی از انبیاء و اولیاء سفارش نموده و اطاعت از آن ها 

را مطابق با اطاعت پروردگار قرار داده است.

5-2- عدم اطاعت از والدین در انحراف از توحید
یکی از مســائلی که در آموزه‌های دینی بســیار به آن موعظه شــده اســت، احسان به 
والدیــن اســت. احســان به پدر و مادر متفــاوت از اطاعت آن‌ها می باشــد. اطاعت بر 
سه نوع است؛ اطاعت مطلق که نسبت به خداوند، پيامبر و اولى الامر صحیح است. 
مْ< 

ُ
مْرِ مِنْك

َ
أ

ْ
ولِي ال

ُ
 وَ أ

َ
سُول طِيعُوا الرَّ

َ
هَ وَ أ طِيعُوا اللَّ

َ
چنان چه در قرآن کریم می‎‍‌‌‎فرماید: >أ

گر دســتورات مفيد يا مباح  )نســاء/ 59( و  اطاعت مشــروط نســبت به والدين يعنى ا
گر تلاش كردنــد فرزند را به غير خــدا فراخوانند  دادنــد، لازم اســت پيــروى كنيــم، امّا ا
گر والدین از کافران بودند به هیچ روی نباید از  نبايد اطاعت كرد و در سومین مرتبه ا
آن‌ها اطاعت نمود در قرآن کریم در باره عدم اطاعت از کافران و منافقان آمده است: 
مُنافِقِينَ< )احزاب/ 1( از امام ســجاد علیه الســام در رســاله 

ْ
يــنَ وَ ال كافِرِ

ْ
>وَ لا تُطِــعِ ال

خَالِقِ< )ابــن بابويه،1369ش، 
ْ
ــوقٍ فيِ مَعْصِيَــةِ ال

ُ
ا طَاعَةَ لِمَخْل

َ
حقــوق آمــده اســت: >ل

‏621/2( در معصیت خالق از هیچ مخلوقی نباید اطاعت کرد.
گر آنان خواســتند   بنابراین با آنکه خداوند مقام والای پدر و مادر را یادآور شــد اما ا
نْ تُشْــرِکَ بِی مَا 

َ
ى أ

َ
کَ عَل تو را به ســمت شــرک ســوق دهند اطاعت مکن >وَإِنْ جَاهَدَا

یَّ  
َ
نَابَ إِل

َ
بِعْ سَــبِیلَ مَنْ أ

ّ
وفًا وَاتَ نْیَا مَعْرُ

ّ
ا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فیِ الدُ

َ
مٌ فَل

ْ
کَ بِهِ عِل

َ
یْسَ ل

َ
ل

گر پدر و مادر تو را بر شرک  ونَ< )15( و ا
ُ
مْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَل

ُ
نَبِّئُک

ُ
مْ فَأ

ُ
یَّ مَرْجِعُک

َ
ثُمَّ إِل
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بــه خــدا کــه آن را به حــق نمی‌دانی وادار کننــد در این صورت دیگــر آنها را اطاعت 
مکن و لیک در دنیا با آنها به حسن خلق مصاحبت کن و از راه آن کس که به درگاه 
من رجوع و انابه‌اش بسیار است پیروی کن، که )پس از مرگ( رجوع شما به سوی 

گه خواهم ساخت.  من است و من شما را به پاداش اعمالتان آ
در تفســیر مجمــع البیــان آمده اســت: »اين تعبيــر در آيه كه آنچه را بــدان دانش و 
گاهــى نــدارى، آن را بــه خدايــى نگير و با پرســتش آن به خداى كيتا شــرك مورز،  آ
گر بود  بيانگــر ايــن نكته اســت كه جز خــداى يگانه، هرگز خداىي نيســت چرا كــه ا
نشــانه هــاى وجــود و قدرت و دعــوت او را مى ديديــم و چون دليل و نشــانى از آن 
نيســت پــس وجــود نــدارد و آفريــدگار و گرداننــده جهــان همــان خداى كيتاســت. 
گــر پــدر و مادرت بر آن شــدند كه تو را به شــرك و بيداد بكشــانند ديگر از  بنابرايــن ا

آنان فرمان مبر« )طبرسی، 1360ش، 21 /25(
زمخشــری آورده اســت: »چيزى را كه چيزى نيســت شــريك من مگير« )زمخشری، 
1407ق، 494/3( ولى بعضى ديگر از مفســرين گفته‏اند »كلمه« تشــرك« در اين آیه 
به معناى« تكفر« و كلمه« ما« به معناى« الذى« گرفته اند، و معناى آيه اين است 
كه هر چه پدر و مادر به تو اصرار كردند كه به من كفر بورزى، كفرى كه هيچ دليل 
و حجتى بر آن نداشــته باشــى، اطاعتشان مكن« ) آلوسی، 1415ق، 87/11(  طبری 
« آورده است: » راه کسانی که از شرک توبه کرده  یَّ

َ
نَابَ إِل

َ
بِعْ سَبِیلَ مَنْ أ

ّ
در تفسیر »وَاتَ

اند پیش گیر و به اسلام رجوع کن و از آئین محمد صلی الله علیه و آله پیروی کن« 
)طبری، 1356ق، 18/ 553(

بنابراین فرزند نباید »گمان کند که اطاعت از والدین، از زمرۀ احســان و نیکوکاری 
با آن‌هاست. چون حق خدا بر حق هر کسی مقدم است و نباید از مخلوق در کاری 
که نافرمانی خالق محســوب می‌گردد، اطاعت شــود و در این آیه نفرمود: چنانچه 
سعی کردند که چیزی را تو شریک من گردانی که علم و دانشی به آن نداری، آنان 
ا تُطِعهُمَا« از آنان در امر شــریک قرار دادن پیروی مکن  

َ
را طــرد کــن بلکــه فرمود: »َ ل

اما نیکی کردن با آنان باید ادامه یابد.« )السعدی، 1408ق/ 412( 

5-3-امر به معروف و نهی از منکر
لقمــان حکیم  با کاربســت راه‎کارهایی متناســب با ضرورت‌هــای اجتماعی به ایفای 
نقش رهبرانه خویش ادامه داد و در سفارش به فرزند برای اصلاح جامعه بیش از هر 
چیز فعالیت‌های فرهنگی - تربیتی را مهم دید و در راستای اصلاح ساختار جامعه به 
تصحیح رفتار مردم و روابط میان آن ها توصیه نمود تا با اصلاح ســاختارها، مفاســد 
فــردی و اجتماعــی از جامعــه رفع گردد. لــذا در برون رفت از چالش‌هــای جامعه، به 
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اهمیت نقش مردم در این راستا اشاره نمود تا با توجه به مباحث فرهنگی - اجتماعی  
و پرورش فکر و اندیشــه بشــر او را از مســیر تباهی و انحراف دور دارد. بدین روی در 
راســتای اصلاح رفتار به امر و منع رفتاری در معروف و منکر اشــاره نمود تا عملکردها 
و نگرش‌های غلط را تصحیح و عملکردها و نگرش‌های صحیح را پایدارتر و نسبت 
به رفتارســازی اثربخش‌تر نماید. امر به معروف، نشــانهى‏ علاقه به سلامتى جامعه، 
ایجاد ارتباط دوســتانه بين مردم، نظارت عمومى و حضور در صحنه اســت و ســبب 
گاه كردن افراد جاهل، هشــدار براى جلوگيرى از خلاف و ايجاد  تشــويق نكيوكاران، آ
نوعى انضباط اجتماعى است. قرآن م‏ىفرمايد: شما مسلمانان بهترين امّت هستيد، 
زيــرا امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر مك‏ىنيــد. )آل عمــران/ 110( از آن جا کــه »امر به 
معروف و نهى از منكر، مصلحت عامّه اســت« )ســیدرضی، 1388ش، حكمت 252( 
گر» كسى كه جلوى منكر را نگيرد، مانند كسى است كه مجروحى را در جاده رها كند  ا

تا بميرد« )متقي هندي،1431ق، 3/ ص 170(
اقل هر امر به معروف و نهی از منکری این هست که به سبب آن همیشه معروف 
در جامعــه معــروف و منکــر، بــه صــورت منکــر باقــی می‌مانــد. بدیــن روی لقمــان، 
وفِ وَانْهَ  مَعْــرُ

ْ
مُــرْ بِال

ْ
فرزنــدش را بــه معــروف امــر و از منکــر باز می دارد »یــا بنیّ . . وَأ

ــرِ . . « ســیوطی در روایتــی امــر به معــروف را امر به توحیــد و نهی از منکر 
َ

مُنْک
ْ
عَــنِ ال

را نهــی از شــرک برمی‌شمارد)ســیوطی1404ق، ‏5/ 166( طبری نیز امــر به معروف را 
امــر بــه طاعــت الهی و تبعیت از اوامر او می داند و نهــی از منکر را به معنای نهی از 
معصیت الهی می داند« ) طبری، 1356ق، 18/ 558( »و از آنجا که هرگاه کسی امر 
به معروف و نهی از منکر کند، حتماً در مواجهه با مردم به مشکلاتی گرفتار خواهد 
شــد، و امر و نهی بر انســان‌ها دشــوار می‌آید. او را فرمان داد تا بر این امر شــکیبایی 
مُورِ« 

ُ
أ

ْ
صَابَــكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَــزْمِ ال

َ
ــى مَــا أ

َ
ورزد« )الســعدی، 1408ق/ 413( » وَاصْبِــرْ عَل

پــس »هــرگاه در ایــن راه شــدت و اذیتی به تو رســید بــر آن صبر کن کــه این همان 
»عزم الامور« اســت )بحرانی، 1416ق، 4/ 374؛ طبرســی، 1360ش،19 /183؛ شفیع 
عثمانــی 1387ش 7/ 38( و »منظــور از اموری کــه خداوند به آن عزم کرد، یعنی آن 

چه که خداوند بر انجام آن فرمان داد« )ر.ک: سیوطی1404ق ‏5/ 166(  

5-4- دوری از تکبر 
یکی از آسیب‌های جدی حوزه اخلاق و رفتار »کبر« است که روابط اجتماعی انسان 
را دچار مشکل می‌نماید. بحث برتری جویی و نقش برجسته‌ی آن در نظام اخلاقی 
همــواره مــورد دقــت علمای اخــاق بوده اســت. یکــی از مهم‌ترین آداب معاشــرت و 
همزيســتي، دوری از تکبــر و بی‌اعتنایــی از مردم اســت. لقمان حکیــم در توصیه به 
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رْضِ 
َ
أ

ْ
اسِ وَ لا تَمْشِ فيِ ال كَ لِلنَّ رْ خَدَّ فرزندش برای دوری از کبر می فرماید: » وَ لا تُصَعِّ

ــهَ لا يُحِــبُّ كُلَّ مُخْتــالٍ فَخُــورٍ« راغــب گفته كلمه»صعــر« به معناى كج   إِنَّ اللَّ
ً
مَرَحــا

بودن گردن، و كلمه»تصعير« به معناى گرداندن گردن از نظرها از روى تكبر است، 
ح« نیز به معناى شدت خوشحالى، و زياده روى در آن است. بنابراین معنا  كلمه »مر
چنين م‏ىشود كه روى خود از در تكبر از مردم بر مگردان، و نيز در زمين چون »آنان 
كه بســيار خوشــحالند راه مرو« )قمى،1367 ش‏، 2/ 165( »كه خدا دوســت نم‏ىدارد 
گــر كبر را خيــاء خوانده‏اند، بدين جهت  كســانى را كــه دســتخوش خيلاء و كبرند، و ا
اســت كــه آدم متكبــر خــود را بــزرگ خيال مك‏ىنــد وچون فضيلــت براى خــود خيال 

مك‏ىند، زياد فخر م‏ىفروشد« )طباطبایی 1390ق، 16 /219(
 پــس هنــگام ملاقات و گفتگو با مردم برگردانــدن چهره علامت بي اعتنايي و تكبر 
است و خلاف اخلاق شريفانه مي باشد و هنگام گفتگو بايد متوجه شخص مخاطب 
شــد و گفته‌هاي او را با دقت شــنيد و »پیامد تکبر، تحقیر بندگان خداست«)ر.ک: 

طبرسی، 1360ش، 8/ 500؛ سیوطی1404ق، ‏5/ 166( 
دیگــر نشــانه تکبــر مغرورانــه راه رفتــن اســت لقمــان به فرزنــدش در رعایــت آداب 
اجتماعی سفارش می کند که مغرورانه بر زمين راه مرو، چرا كه خداوند هيچ متكبر 
مغــروري را دوســت نمي دارد. از این روســت که »هر كس با تكبّــر در زمين راه رود، 
زميــن و هــر موجــودى كه زيــر آن و روى آن اســت، او را لعنت مك‏ىنند«.)العروســى 

الحويزى، ‏1415 ق‏، 4 / 207(
همچنین متذکر می‌شــود ســخن گفتن با فریاد نیز بدور از آداب اجتماعی می‌باشــد 
پس از صداي خود بكاه)و فرياد مزن(بدرســتي كه زشت ترين صداها، صداي خران 
است . آلوسي ذیل این آیه آورده است: »خداوند سبحان از اين آيه‎ي كريمه، دیدگاه 
مشــريكن را رد نمــود كه بلنــدآوازي را براي خودشــان يك افتخار مي‌دانســتند با اين 
وجــود كه ايــن چيز باعث اذيت شــنونده مي‌گردید. خداوند متعــال فرمود: كه مثال 
مشــريكن در بلندي آواز، مثل الاغ اســت و صدايشــان در زشتي و شدت و دميدن هم 
مانند عرعر الاغ است .) آلوسی، 1415ق، 11/ 92(  »خلاصه اين كه چهارچيز در آداب 
معاشــرت و همزيســتي ذكــر شــده اســت 1ـ ممانعــت از تكبر و غــرور در وقــت گفتگو و 
ملاقـات با مردم   2ـ ممـانعت از راه رفتن با ناز و خرام  3ـ هدايت به سوي ميانه روي 

در راه رفتـن 4 ـ ممانعت از گفتگو با شور و غوغا« )شفیع عثمانی 1387ش 7/ 40( 

5-5- رعایت تواضع در روابط اجتماعی
حضور در جامعه زمینة رســیدن به صفات اخلاقی را مهیا می‌ســازد و بین کنش‌های 
اجتماعی ازیک‌سو، و معرفت‌ها و ملکات اخلاقی ازسوی‌دیگر، تعامل برقرار می‌کند. 
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بدین روی عوامل اجتماعی در تکوین شخصیت اخلاقی مهم است و موجب ایجاد 
و رشد صفات حسنه در فرد می‌گردد. از این روست که لقمان در سیر تربیت اجتماعی 
فرزندش را به حضور در جامعه با رعایت نکات اخلاقی دعوت می‌کند که»وَاقْصِدْ فيِ 
حَمِيرِ «)آیــه ۱9(  »در راه 

ْ
صَــوْتُ ال

َ
صْوَاتِ ل

َ
أ

ْ
ــرَ ال

َ
نك

َ
مَشْــيِكَ وَاغْضُــضْ مِــن صَوْتِكَ  إِنَّ أ

رفتنت تواضع داشته باش، عجله نداشته باش، و از روی تکبر راه مرو و اعتدال داشته 
بــاش« )طبــری، 1356ق، 18/ 563( کلمــه » قصد« در هر چیز بــه معنای اعتدال در 
آن است و کلمه» غض« به طوری که راغب گفته به معنای نقصان در نگاه کردن و 
صدا کردن است )طباطبایی 1390ق، 16 /327( بدین روی حرکات خود را با اعتدال 
همراه ســاز که اوّلين نشــانهى‏ بندگان خوب خدا، حركت متواضعانهى‏ آنهاســت. »وَ 
«)فرقان/ 63(ســیوطی نیــز در روایتی وَ 

ً
رْضِ هَوْنا

َ
أ

ْ
ى ال

َ
ذِينَ يَمْشُــونَ عَل

َّ
حْمــنِ ال عِبــادُ الرَّ

اقْصِدْ فيِ مَشْيِكَ را به معنای تواضع تفسیر است. ‏)سیوطی1404ق، ‏167/5( بنابراین 
»کســی که چنین توصیه‌هایی را نموده اســت، حتماً دارای حکمت و فرزانگی بســیار 
می‌باشــد. همچنان که یکی از منت و نیکی‌های خداوند بر لقمان و ســایر بندگان، 
ایــن اســت کــه چیزهایی از حکمت لقمــان را برای آنها حکایت کرده اســت تا الگوی 

نیکی برای آنان ‌باشد.« )السعدی، 1408ق/ 413(

6- نتایج مقاله
تأدیــب افــراد در یــک جامعــه از ضرورت‌های زندگي اجتماعي اســت. در اســام به 
تربیت و هدایت انســان اهمیت بســزایی داده شــده و دســتورالعمل‌ها و الگوهایی 
معرفی شــده اســت. بــه عنوان نمونه در ســوره لقمان به مواعــظ هدایتی لقمان در 
تأدیب فرزندش اشاره شده است. مفسرین نیز در تفسیر آیات فوق به بیان نظرات 
و دیدگاه‌های خود در تربیت کودک اشــاره کرده اند. دســتاوردهای پژوهش را می 

توان در چند بند زیر خلاصه نمود:
1- لقمــان ســه حوزه اعتقادی، عبــادی و رفتاری را از مهم ترین بســترهای تربیت 

فرزند دانست.
2-لقمــان تأدیــب فرزنــد را از تربیــت اعتقــادی آغــاز نمــود. در تأدیــب اعتقــادی و 
شکلدهى نظام باورها و اقناع فکرى فرزند، به مساله توحید و دوری از شرک و معاد 
توجه ویژه نمود. مفسرین فریقین ذیل آیه 13 سوره لقمان به تفسیر توحید پرداخته 
و شــرک را از آن جهت عظیم ترین ظلم ها تفســیر نمودند که انســان مشــرک گویا 
مخلوق را مساوی خالق قرار می دهد. سپس ذیل آیه 16 به تفسیرحسابرسی الهی 
از اعمال خیر و شــر اشــاره دارند تا با تبیین معادباوری بسترســاز مســئولیت‌پذیری 
فرزند ‌شــوند و ســلوک وی را در این جهان اســتحکام بخشند. مفسرین فریقین ذکر 
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صفت »لطیف« را به احاطه علم و قدرت الهی بر تمامی موجودات تفســیر نمودند 
تا انسان را به فرمانبرداری مطلق از خداوند رهنمود باشند.

3-لقمــان پــس ازمحکم نمودن ریشــه‌های اعتقادی، در راســتای برقراری ارتباط 
بین بشــر با پروردگار خود به تأدیب عبادی فرزند پرداخت. هم ایشــان در راستای 
توجــه بــه خالق به اقامه نماز و وظیفه حق‎شناســی و شــکرگزاری از منعم ســفارش 
کرد. در این باره دو دیدگاه بین مفســرین دیده شــد اول آن که شــکرگزاری موجب 
شــناخت منعــم و در نهایــت تعالی فرد شــکرگزار می‌شــود و دوم علم به شــکرگزاری 

همان حکمتی است که خداوند به لقمان عطا نمود.
4-ســومین ســاحتی که لقمــان به آن توصیه نمــود تأدیب در رفتار اســت و در این 
زمینــه، به وظیفه شــکرگزاری از والدین، ســاختار شناســی جامعــه، دوری از تکبر و 
مزیــن شــدن بــه تواضع را ســفارش نمود.  از نظر مفســرین فریقین شــكر پدر و مادر 
بدین جهت در ادامه توصیه به شکر الهی آمده که شکرگزاری از والدین در حقیقت 
عبــادت خــدا و شــكر اوســت. برخی از مفســرین در تبییــن شــکرگزاری آورده اند که 
منظــور از سپاســگزارى از خــدا همــان فرمانبــردارى از او و منظور از ســپاس از پدر و 
مــادر  نكيــى و خــوش رفتــارى و رعايــت حرمت و حقوق آنان اســت. حتــی خداوند 
خدمت به مادر را همانند عبادت خود بر بشر واجب نمود. از این روست که برخی 

از مفسرین احسان به پدر و مادر را تالى توحيد و ترك شرك آورده اند. 
5- در ایــن کــه منظــور از والدین چه افرادی هســتند غالب تفاســیر شــیعه و ســنی 
والدیــن را همــان پدر و مادر تفســیر نموده انــد اما در برخی از تفاســیراثری و روایی 
اهل تشیع منظور از والدین معنایی گسترده تری می یابد و منظور رسول الله صلی 

الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه اسلام می باشد.
6-در راستای تأدیب رفتاری لقمان توصیه به رعایت امر به معروف و نهی از منکر 
مــی کنــد که از دیدگاه مفســرین فریقین امر به معروف امر بــه توحید و نهی از منکر 
را نهــی از شــرک برمی‌شــمارد برخــی دیگر نیز امر به معروف را امــر به طاعت الهی و 
تبعیــت از اوامــر او می داند و نهی از منکر را به معنای نهی از معصیت الهی تفســیر 

نموده اند.
7-دوری از تکبــر در برخــورد بــا مــردم، رعایت تواضع نیــز ادامه مواعــظ لقمان به 
فرزنــد مــی باشــددر روابط اجتماعی بیان شــده اســت نیز از توصیه هــای لقمان به 

فرزندش می باشد که تفاسیر فریقین بر این موضوع اتحاد نظر داشته اند.
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السلام« بيروت‏، ناشر:دار إحياء التراث العربي‏، چاپ دوم. 
قــم، 31 . شــیخی،  رضــا  حمیــد  مترجــم  الحکمــه«،  »میــزان  ش(:   1389 محمــد)  ری‌شــهری،  محمــدی 

ناشر:مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. چاپ دوم.
مكارم شيرازى، ناصر )1374 ش‏(: »تفسير نمونه«‏‏، تهران‏، ناشر: دار الكتب الإسلامية، چاپ اول32 .
موسوی، سید نقی)1392ش(: »مقاله تربیت اعتقادی فرزندان از منظر فقه«، مجله فقه، شماره 3376 .
مولوی محمود عبدی بر اساس سایت رسمی حوزه علمیه انوار العلوم خیر آباد .34 .
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